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  منابع درسي
 

  بند عاشورايي از كيست؟ ترين تركيب طولاني -1
  ) صباحي بيگدلي4  ) فدايي مازندراني3    ) محتشم كاشاني2  ) وصال شيرازي1

  درست است.» المحسنين مسالك«در مورد  . . .ة ها بجز گزين گزينهة هم - 2
دماوند صعود ة شوند به قلّ هاي گوناگون كه مأمور مي سفرنامة واقعي گروهي است با تخصص ،) موضوع كتاب1

  كنند.

  سازد. ) اين كتاب تصويري از ايران عصر قاجاري را با نگاهي انتقادي مجسم مي2

  نشين است. ) زبان اين كتاب ساده و خودماني و در عين سادگي بسيار زيبا و دل3

خواهاني است كه ضرورت ديد علمي را در جامعة خود با اصرار مطرح  روشنفكران و آزادي) نويسندة آن از 4

  كند. مي

پردازي دست  يك از شاعران زير با اينكه بهرة زيادي از سواد و علم نداشت بر رموز غزل كدام - 3
  يافت؟

  ) ميرزا نصير اصفهاني4  ) مير سيد علي مشتاق3    ) سيد محمد شعله2  ) فروغي بسطامي1

  درست است؟ كدام گزينه -4
  گلشن صبا: به تقليد از گلستان ب.    العراقين تحفةنامه: به تقليد از  عبرت الف.

  نامه: به تقليد از شاهنامه شاه. شهند        ن: به تقليد از بوستانپريشا ج.
  ) ج و د4    ) الف و د3      ) ب و ج2    ) الف و ب1

  . . . درست است.ة ها بجز گزين گزينهة هم - 5
  ) مكتب دادائيسم، روشي هنري داشت و در برابر هر نهاد و بنياد و سنتّ ايستاده بود.1

  پزشك بودند. گرفتند و خود اغلب روان كاوي بهره مي گرايان از نظريات فرويد در روان ) وهم2

را نمايان ) نمادگرايان درصدد برآمدند پوستة زندگي را بشكافند و دنياي زيرين و نامحسوس ضمير ناخودآگاه 3

  سازند.

  القاشده در غياب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هر نوع نظارت هنري يا اخلاقي است.ة ) سوررئاليسم انديش4

  كند؟ بيان مي پس از كشته شدن او چه عبرتي رادن حسنك، بيهقي دار كر در داستان بر -6
  به دنيا دل ببندد احمق است. ) كسي كه2  مغز است. ) كسي كه به اميد دعاي ديگران باشد سبك1

  مرگ است. شناسي ) سزاي ناخويشتن4    د.) حسنك سزاي قرمطي بودن خود را دي3
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  كند؟ دو بيتي زير كدام گزينه را تأييد مي -7
  كشت فشان آلاله مي به چشم خون/   ن در اين دشتيكي برزيگري نالا

  اين دشتكه بايد كشتن و هشتن در /   شت و همي گفت اي دريغاهمي ك
         .) دنيا مزرعة آخرت است1

  .) دنيا وفا و بقا ندارد2

  گر همه نيك و بد كني/   ) هر چه كني به خود كني3

  ما بكاريم و ديگران بخورند/   ) ديگران كاشتند و ما خورديم4

  هاي زير، كدام گزينه درست است؟ دربارة بيت -8
  وار سازيد بيچارهيكي چاره /   ارچو مانده شد از كار رخش و سو
  سر نامور سوي بالا نهاد/   فرود آمد از رخش رستم چو باد

  چنين با خداوند بيگانه شد/   همان رخش رخشان سوي خانه شد
  ) سازيد، فعل گذشتة مفرد است.2      وار، قيد براي رخش و سوار است. ) بيچاره1

  خود را از دست داد. ) بيگانه شد يعني اعتماد4        ) منظور از كار، سواركاري است.3

جوحي در كودكي چند روز مزدور خياطي «از فخرالدين علي صفي كه: » عسل قاتل«در داستان  - 9
  ؟نيستكدام گزينه قابل قبول .» استادش كاسة عسل به دكان برد ..بود. روزي 

   ) استاد خياط و جوحي هر دو دروغگو هستند.1

  گول نيز هست.) استاد خياط علاوه بر دروغگويي، احمق و 2

 شود. ) در رفتار جوحي نوعي دورانديشي ديده مي3

  ) جوحي علاوه بر دروغگويي، خائن و دزد نيز هست.4

  ؟هدف بيت زير بيان چه مطلبي است -10
  اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده است/   كس ز آغاز و ز انجام جهان آگه نيست

  دريافتن راز هستي براي انسان ممكن نيست.) 1

  براي درك داستان آفرينش بايد به عالم درون روي آورد. )2

  اي بيش نيست. عمر جاويد افسانه) 3

  آفرينش در حقيقت آغاز و پاياني نداشته است.) 4

  شود. ها بجز گزينة . . . از داستان شير و گاو كليله و دمنه، استنباط مي گزينهة هم -11
  شود. بيني او نمي دهن، مانع از زودباوري و ) قدرتمندي انسان1

  شود. ماند و دورو و دروغگو رسوا مي ) آفتاب هميشه زير ابر نمي2

  كند. ) انسان عاقل هرگز ندانسته و بدون يقين كسي را مجازات نمي3

  .رود رود ولي بالاي دار نمي گناه تا پاي دار مي ) سر بي4
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  .درستي آمده است هب ا بجز گزينة . . .ه گزينهة همدر االله جوان به آقاي مدرس،  اعتراض آقا روح -12
  ) هدف شما براي كوتاه مدت خوب است اما روشتان نادرست است.1

  ايد حال آن كه در اسلام شرع مقدم بر شرط است. ) در سنگر مشروطيت ايستاده2

  ) نبايد به بخشي از موجوديت رضا خان، يعني ظاهر او كه در يد اختيار او نيست معترض شد.3

  كنيد اما تنهاييد و يارانتان اهل جنگ نيستند. گرچه از سنگر عدل به سنگر ظلم حمله مي ) شما4

  ها بجز عبارت . . . درست است. عبارتة توضيح مقابل هم -13
  حرمتي كه ممكن بود، در حق او انجام شد. = آنچه از بيانواع استخفاف آنچه رسيد ) رسيد بدو از1

  = مردم به بوسهل اعتراض كردند.كردندمردمان زبان بر بوسهل دراز ) 2

  امير محمود پس گرفت.نامه را از = تا خليفه آزرده شد و رد و نامه از امير محمود بازگرفت) تا القادرباالله بياز3

گوناگون هاي  = اما به خليفه گزارشتا نيك آزار گرفت و از جاي بشد ) لكن خليفه را چند گونه صورت كردند4

  خاطر و خشمگين شد. جيدهدادند تا بسيار رن

  متفاوت است؟ هاي استثنايي زير جملهيك از  تعداد اجزاي كدام -14
  ) التماس دعا4    ) زيارت قبول3     ) به اميد ديدار2    ) حال شما؟1

  ؟نيستندواحدي  ها از نوع دستوريِ در كدام گزينه، همة واژه -15
  بگير، زرينه، خودبين حقوق ) چادرنشين،2    چراغ بوس، بالاپوش، گوشمال، چهل ) دست1

  بندان نويس، ديرياب، آينه بار، خوش ) نفرت4      ) شاگردانه، قصابي، شنيدار، هزاره3

 در جملة زير چند واج ميانجي وجود دارد؟ - 16

  د.شو دور مي اي كم تبديل به خاطره هايي است كه كم اي از زيبايي زندگي سادة گذشتگان ما مجموعه
  ) هشت4      ) هفت3       ) شش2      ) پنج1

  است؟ به كار رفته» وابستة وابسته«در كدام گزينه، تعداد بيشتري  -17
  رود. ) داستان نخستين آشنايي من با خيام هرگز از خاطرم نمي1

  پدرم نتوانست از ورود ديوان او به فضاي مذهبي خانه جلوگيري كند.  )2

  ارزشمند بود.) داشتن اين مجموعة رباعيات براي من غنيمتي بس 3

  كرد. فهميدم اما سكري روحاني، روح تشنة من را گرم مي ) از آن سخنان، چيز چندان درستي نمي4

  در كدام گزينه گذرا به مفعول است؟» فزود«فعل  -18
  ) تا تو مرا ساختي با رخ خويش آشنا / با دگرانم فزود وحشت و بيگانگي1

  عبرت دوران ) اي وصل تو دستگير مهجوران / هجر تو فزود2

  ) ز گل فزود مرا خارخار خندة تو / كه نيست خندة گل در شمار خندة تو3

  ) بر خط فزود هر چه شد از حسن يار كم / زآنسان كه عمر سايه فزون از زوال شد4
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  در كدام گزينه متفاوت است؟» بخفتي«زمان فعل  -19
  رخ نمودي كاشكي ) اي دريغا ديدة بختم بخفتي يك سحر / تا شبي در خواب نازم1

  ) تو قدر صحبت ياران و دوستان نشناسي / مگر شبي كه چو سعدي به داغ عشق بخفتي2

  بين بخفتي / گرش سيلاب خون بازايستادي ) زماني چشم عبرت3

  ) ز شيريني چه گويم هر چه خواهي / بر آوازش بخفتي مرغ و ماهي4

  ت در مصراع دوم آمده است.ها بجز گزينة . . . نهاد مصراع نخس در همة گزينه - 20
      شمارد ) ناليدن عاشقان دلسوز /  ناپخته مجاز مي1

  خرمني بزارد عيبش مكنيد هوشمندان /  گر سوخته) 2

  ) ديگر نرود به هيچ مطلوب /  خاطر كه گرفت با تو پيوند3

 اي نزاده است /  مادر به جمال چون تو فرزند ) در هيچ زمانه4

  شود؟ مي در كدام گزينه تشبيه بليغ اسنادي ديده -21
  خون شد دل ريش از اشتياقت/   ) باري بگذر كه در فراقت1

  رسد به ساقت دريا و نمي/   ) بس ديده كه شد در انتظارت2

  خاك درت از جبين ما پاك/   ) ما خاك شويم و هم نگردد3

  جامتا خود به كجا رسد سران/   ) درمان اسير عشق صبر است4

  در كدام گزينه اسلوب معادله وجود دارد؟ -22
  رابيهمه بلبلان بمردند و نماند جز غ/   ) نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند1

  كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابي/   ) نفحات صبح داني ز چه روي دوست دارم2

  بهتر كه در آرزوي آبيكه در آب مرده /   ) سرم از خداي خواهد كه به پايش اندر افتد3

  مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي/   ) دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد4

  شود؟ در كدام بيت استعارة مصرحه ديده مي -23
  اندام با حسن وجود آن گل/   ) گل را مبريد پيش من نام1

  سپارد خود را به هلاك مي/   ) آهوي كمند زلف خوبان2

  پسته دهن تو گفت خاموش/   خنده بگشاد) روزي دهني به 3

  آوخ كه ز دست شد عنانم/   ) دردا كه به لب رسيد جانم4

  ها مشترك است؟ بيت زير كدام آرايه در دو - 24
  ايم ما ز نقش پا چراغ مردم آينده/   تر از ما كسي نگذشته است زين بيابان گرم

  ايم خواجگي از سر گذارد بندههر كه با ما /   ها وليك يوسف مصر وجوديم از عزيزي
  ايهام تناسب –) تشبيه 4    كنايه –) ايهام 3  تشبيه – ) ايهام2  تضاد – ) استعارة مصرحه1
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  شود. ها بجز گزينة . . . حسن تعليل ديده مي گزينه در همة -25
  كشد به دوش تا ديد محتسب كه سبو مي/   ) صوفي ز كنج صومعه با پاي خم نشست1

  زند شبنم هنوز بر رخ گل آب مي/   اي طرف گلستان گذشته ) يك صبحدم به2

  ولي ز شرم تو در غنچه كرد پنهانش/   ) زمانه از ورق گل مثال روي تو بست3

  و آتش چهره بدين كار برافروخته بود/   دانست ) جان عشاق سپند رخ خود مي4

  شود. ها بجز گزينة . . . ايهام تناسب ديده مي در همة گزينه -26
  عارضان پردستان گون مستان /  مگر ز دست سمن بوي لاله به بوستان مي گل )1

  چه نكهتست مگر بوي دوستانست اين /  چه منزلست مگر طرف بوستانست آن) 2

  پرستشان /  كز دست رفت دنيي و دينم ز دستشان در تابم از دو هندوي آتش) 3

  دلآويز پستشان رنگ بر طرف آفتاب چه درخور فتاده است /  مرغول مشك) 4

  

  منابع غيردرسي

  
  . . . درست است.ة ها بجز گزين گزينهة توضيح هم -27

= هر وقت آدم پستي مورد قبول عام توقع بايد كرد) هرگاه كه لئيمي در معرض وجاهت افتاد نكبت كريمي 1

  .داشتبزرگي را بايد انتظار فرد شد، خواري 

اي  = اگر محبتي را كه به ما كردهما را حقّ نعمت تو ياد است هنوز ست ) اگر خدمت ما ترا فراموش شده2

  اي ما هنوز سپاسگزار محبت تو هستيم. فراموش نموده

= بي گناهي و پاكدامني او از آن تهمت ز آن حوالت راي امير را معلوم شدت ساحت و نزاهت جانب او ا) برائ3

  براي امير مشخص شد.

گاه زيبايي  = صفت پرهيزگاري آنف به نزاهت و تعفّف مذكور باشندكه اسلاگاه جمال گيرد  ) صفت ورع آن4

  يابد كه گذشتگان فرد به پاكدامني و پرهيزگاري مشهور باشند. مي

  ها بجز گزينة . . . درست است. گزينهة در همشده  واژة مشخصمعني  -28
  و تواضعي تمام آورد: (اظهار خشوع و كوچكي) تبصبصي) بوزنه او را در راه بديد 1

  : (شروع كند)شرع پيونددات مرض در معالجت ) پس از وقوف بر كليّات و جزوي2

  حكايت آن مرد زرگر است: (جواني) تشبيب) و از نظاير اين 3

  : (افزايش يافتن)آن ترا باشد ريعاي  ) ملك گفت: تخم نيكي تو پراكنده4
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  است؟ نادرستمفهوم كدام گزينه  -29
  الوقت بودن) ) به هر جانب كه باران بيند پوستين بگرداند: (ابن1

  ) عالمي در يك قبا و لشكري در يك بدن: (از هر جهت كامل بودن)2

  ) به حرص مردم در روزي زيادت و نقصان صورت نبندد: (مقسوم بودن روزي)3

  )راني نكوهيده بودن هوسورد: () اين عروس زال بسيار شاهان جوان را خ4

  است؟ نادرستتوضيح كدام گزينه  -30
= شنيدم مثل نيكويي تا بدگوهر نادان را استيلا نيفتد) شنودم مثل اصطناع ملوك و احتياط واجب ديدن 1

  كارها چيره نشود. نادان بركردن پادشاهان و رعايت احتياط تا انسان بدسرشت و 

ه و فقر و رنج را شدسختي دوري از وطن  ه و فاقه و محنت ديده= همگي دچارغربت افتاد ان در رنجن) همگ2

  اند. تحمل كرده

= بدون ترديد در مسائل دادگري و قتدا و تقيل به سلف خويش فرمايدشك در ابواب عدل و عاطفت ا ) بي3

  نمايد. دوستي به راهنمايي و همراهي پدران خويش اقدام 

شدة روزگار گوشمالي دادن بزرگان  ر و پرورش اراذل معهود است= از رسوم شناختهش اكاب) از عادات روزگار مال4

  و پروراندن افراد فرومايه است.

  با توجه به داستان زرگر و سياح بيت زير از زبان كيست؟ -31
  زين زارتر كسي را هرگز به دشمني/   كشتي مرا به دوستي و كس نكشته بود

  ) بوزينه4      ) زرگر3       ) مار2      ) سياح1

  هاي مشخص شده درست است بجز ... . واژهة معني هم -32
  باشد: (رنجوري) مي عنازخم ) چون كريم عاقل و زيرك واقف بستة بند بلا و خستة 1

  و شرف منصب در حركات و سكنات وي ظاهر بود: (پاكي اصل و نژاد) طهارت عرق) آثار 2

  يج عقل در امكان نيايد: (عيش و نشاط)او جز به نتا انتعاش) هر كرا پاي در سنگ آيد 3

  رات)منوط است: (مقد آن سري مقادير) كارهاي اين سري به 4

  توضيح برابر كدام بيت درست است؟ -33
  ) بدخواه بگريد چو بخندد به معاني /  از گرية نوك قلمم دفتر اشعار = دشمن ماية رنج قلم من است.1

تا باد نجنبد نفتد ميوه ز اشجار = انگيزة مخالفت من با دشمن، شعر   ) اين شعر من از رغم عدو گفتم ازيرا /2

  است.

ها بدكردار و در تضاد با  فعل /  همه مخالف يكديگر از مزاج و صور = ستاره ) فغان ز آفت اين روشنان تاري3

  يكديگر هستند.

دا به همراه يك جادوگر به آسمان ) خيزيد و بنگريد نبايد به جادوي /  او از شكاف روزن بر شد بر آسمان = مبا4

  رفته باشد.
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  . . . نشاني از طنز وجود دارد.ة ها بجز گزين گزينهة هاي زير، در هم با توجه به حبسيه بودن بيت -34
  هر شب كند زيادت بر من دو پاسبان/   شفقت نيست كوتوال ) در هيچ وقت بي1

  نار كفته و اشكم چو نارداندل چو نار و ز تيمار هر دو رخ /  گشته چو  ) آكنده2

  ) گويد نگاهبانم گر برشوي به بام /  در چشم كاهت افتد از راه كهكشان3

  كاين خدمتم كنند هميدون به رايگان/   ) اين حق بگو چگونه توانم گزاردن4

  بيت زير، با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ -35
  آن بندم جرمي كه كنم برين و/   تا كي دل خسته در گمان بندم

  وهم از پي سود در زيان بندم/   ) چند از پي وصل در فراق افتم1

  بر گردش چرخ و بر زمان بندم/   ) بدها كه ز من همي رسد بر من2

  هر تير يقين كه در گمان بندم/   ) هرگز نبرد هواي مقصودم3

  دل در سخنان ناروان بندم/   ) كار از سخن است ناروا، تا كي4

  هست. »اميدواري«مفهوم ها بجز گزينة . . .  در همة گزينه -36
  روزي به يك صقال به جاي آيد اين مضا/   ام صد مصاف و معركه گر كند گشته ) در1

  كĤخر برونم آرد يك روز در وغا/   ) آن گوهري حسامم در دست روزگار2

  ورد تو رابخت جوان چو دايه همي پر/   ) اي كودكي كه قدر تو كيوان پير شد3

  برگش همه شجاعت و بارش همه سخا/   ) تو شاخ آن درختي كاندر زمانه بود4

  ست؟اشاره شده ا  گزينه به يك باور قدماييدر كدام  -37
  نه به جز ابر هست يك تن راد/   ) نه به جز سوسن ايچ آزاد است1

  گر بگيرم به كف گل و شمشاد/   ) در زمان گردد آتش و انگشت2

  بشكند چون دو تا كني پولاد/   دوه پشت من بشكست) بار ان3

  كه بر آبش نهاده شد بنياد/   ) اين جهان پايدار نيست از آن4

  ها بجز گزينة . . . درست است. گزينهة توضيح هم -38
كرده  = اي كسي كه زندان دماي گشاده طارم و گلشن چگونه دل  بي/   گرفته زندان گشته مقام تو ) اي دم1

  باز و بوستان چه حالي داري؟ تو شده، دور از ايوان دلجايگاه 

لس تو انعام و بخشش هرگز = در مجز درگه تو گسسته نشد نفر ز نفر/   ) به مجلس تو بريده نشد صله ز صله2

  .بودآمد به درگاه تو پيوسته و قطع نشد و رفت

= هرگاه اقبال به من روي آورد ران ست گرد گردن اي شگفت نبوده يب/   ) چون دولتي بجست مرا، محنتي فزود3

  رسند. به آسايش نمي هيچگاه بيچارگانعجبا كه  ؛رنجي بر من افزود

هر كس كه محبت تو را چون  =ز آهنش ضيمران دمد از خار ارغوان/   ) هر كاو فسون مهر تو بر خويشتن دمد4

  .شود ها برايش تبديل به آساني مي افسوني بر خود بدمد، سختي
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  جز بيت . . . درست است.بها  بيتة هم توضيح -39
  ي بسيار بلند هستم.ي= در جاچون هما سايه افكند به سرم؟/   بينم از همه كيهان ) پشت مي1

  = با زمانه بي حساب هستم.ام با زمانه سر به سرم راضي/   ) بستد از من زمانه هر چه بداد2

بيچاره در چشم تو خوارستي= ارزشمندي وصال  چون جان در دل نه عزيزستي /  كي عاشق گر وصل تو هم) 3

  تو براي عاشق سبب خواري اوست.

= چشمان خمار تو مست گر نرگس موزونت ني جفت خمارستي/   ستي از عشق دلم هرگز ) كي مست خراب4

  اند. عشق

.  ها بجز گزينة . . گزينهة هاي زير، دليل شعر فرستادن شاعر به حكيم رشيدي هم با توجه به بيت - 40
  تواند باشد. مي

  كه زر و آهن ما را تويي محك و مسن/   سخن بر تو فرستيم و جز چنين نه رواست
  وگرنه شعر نبودي ز منت پاداشن/   مرا جز اين رخ زرين ز دستگاه نماند

  زمانه سخت حرون است و بخت بس توسن/   به شعر تنها بپذير عذر من كامروز
  ) چيزي از دولت و ثروت برايش باقي نمانده.2    داند. سخن مي) رشيدي را معيار سنجش كلام و 1

  بيند. ) خود را به ياري او اميدوار مي4    بيند. ) روزگار و بخت را با خود ناسازگار مي3

سبب پايداري منوچهر در حصر كه پس از ده سال محاصره سرانجام به صلح با افراسياب منجر  -41
  شد، كدام گزينه است؟

مردمان از پلپل كه در ديگها كردندي كه مر رطوبت را ببرد و آن شهر (آمل) بر لب درياست و ) نشكيفتن 1

  هواش با رطوبت است.

كنند.  ) حيلت حكما در نبود پلپل كه گفتند: ايدر يكي تره است، زنجبيل خوانند بفرماي تا آن را در ديگها مي2

  آن را بكار بستند و تا امروز آن تره همچنان است.

يچ چيز نيايد از خوردني و پوشيدني كه مردم را بعيش اندر بكار آيد كه نه همه بشهر آمل اندر نيايد و از ) ه3

  بيرون طلب نبايد كردن.

هاي الوان كه اندر هيچ شهري نبود و اسپرغمها و رياحين چون ترنج و ديگر چيزها كه  ) جامها و گليم4

  [منوچهر] همي افراسياب را هديه فرستاد.

  است؟ كدام جمله درست معني شده - 42
  از هنرمندي و خردمندي او مطمئن شد. =گمان شد به هنر و خرد وي بيومرث ) گي1

  = به پيش روي گيومرث رسيد.به دم گيومرث رسيدوشنگ بشتافت و ) ه2

  = اين مار را با مغز سر مردم مداوا كن.ين ريش ترا بمغز سر مردم علاج كنا) 3

= بخشي را به جانب ، پس سوي او برديسوي پشنگ بنهاديبهري به ) هرگاه به سوي او خوردني آوردندي او 4

  فرستاد. پشنگ مي
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  است؟ نادرستتاريخ بلعمي متن كدام گزينه براساس  -43
  نهادن آفريدون است. سر ) مهرگان، روز مهر از ماه مهر و روز كشتن ضحاك و تاج بر1

زيرا هرگاه اين را بازگشادندي از آن  ؛ن پهلوي عمود است و چيز چرمين را درفش خوانند) معني درفش بر زبا2

  گوهرها جهان فروغ گرفتي.

  ) نوروز، روز هرمز از ماه فروردين و نخستين روز به مظالم نشستن جمشيد است.3

اين جور و ستم ) كاوه بزمين اصفهان مردي بود كشاورزي كردي برخاست و فرياد خواند و گفت تا كي ما 4

  كشيم.

  بنابر روايت بلعمي، بر سر درفش كاويان چه آمد؟ - 44
  درگذشت، آن درفش را بر خاك او بر سر چوب نهادند و بماند. آفريدوندويست سال پس از  كاوه) وقتي 1

گهرها  ) در روزگار يزدجرد چون مسلمانان خزينه را غارت كردند آن را نزد عمر خطاب آوردند و او فرمود تا آن2

  برداشتند و آن پوست بسوختند.

) گويند وقتي آفريدون براي نخستين بار بر پيل نشست، آن درفش را به نشان فيروزي بر پشت پيل افكندند و 3

  نشان قدرت اوست.

) به دست ملوك عجم آمد و هر كسي از گوهر و ياقوت و جواهر الوان چيزي برو كردند تا به دست ايرج رسيد 4

  ي پادشاهي او شد.و پرچم رسم

  شود؟ در كدام گزينه ايراد معنايي و منطقي ديده مي - 45
) آرش در زمان پادشاهي منوچهر و به فرمان او بر كوه دماوند شد و به همه نيروي خويش تير بينداخت و مرز 1

  ايران تا لب جيحون شد و منوچهر او را بر همه پادشاه كرد.

ايد از سپاه ترك باك نداشتيد و با ايشان  خفته و آهسته و آساني گزيده) منوچهر به مهتران سپاه گفت شما 2

حرب نكرديد و آهنگ ايشان نكرديد تا ايشان آهنگ شما كردند و مرد آنگاه مرد بود كه او در جنبش بود و 

  دشمن از خويشتن بازدارد، چون نجنبد و كاري نكند او از شمار مردمان نبود از شمار مردگان بود.

چهر در خطبه گفت بدانيد كه ملك ايدون بايد كه اندرو سه خصلت بود يكي راستگوي بود و دروغ نگويد، ) منو3

د ديگر با سخاوت بود و بخيلي نكند. سه ديگر خشم نگيرد ... و هميشه عفو كننده بود و عقوبت كم كند ... كه 

  اگر بعفو خطا كند به كه بعقوبت.

از كارداري كه برو ستم كرد ملك بايد كه آن كاردار را محابا كند و بسوي ) و منوچهر گفت اگر كسي گله كند 4

او ميل نكند و آن كاردار با ظالم گرد آورد اگر ستم كردست آن ستم ازو بردارد و اگر چيزي آن كاردار بستدست 

  كند.بستم، بفرمايد كه بازدهد ... و اگر كسي مر كسي را بستم بكشد ملك بايد كه آن كشنده را عفو ن

  كدام گزينه در مورد شعر حميدي شيرازي درست است؟ -46
  دارد. عمومياي كلي و  ) در شعر او عشق و تغزلّ جنبه1

  ) تصاوير شعر او عموماً نزديك به تصاوير موجود در شعر گذشتگان است.2
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  اي است براي پرداختن به طبيعت. ) سخن از معشوق در شعر او بهانه3

  شود. اجتماعي در شعر او ديده مي) نوعي رمانتيسم 4

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شعر نادرپور  -47
  ) عدم پايبندي به شعر متعهد2  ) استفاده از عناصر شهري در تصويرپردازي1

  در شعر گرا) (كهن ) برجستگي زبان آركائيك4   ) وجود نوعي رمانتيسم سياه در شعر3

  شود؟ نوعي ايراد و اشكال دستوري ديده مي در كدام دو بيت -48
  الف. زير ناز گيسوي افشان بيد / سوسن و مينا و ناز افتاده مست

  ب. ور از عمر كوته خبر گشتمي / ز ديدار شادي نياسودمي
  ج. وان بنفشه زرد و مشكين و كبود / غرق گل چسبيده در آغوش هم

  و فريبا بميردد. شنيدم كه چون قوي زيبا بميرد / فريبنده زاد 
  ) ج و د4    ) الف و ب3     ) ب و د2    ) الف و ج1

  شبه با تصويرسازي و نگاه امروزي ما به طبيعت متفاوت است؟ در كدام گزينه وجه - 49
  هاي سرخ شفق تازه ريخته هاي لگدكوب آسمان / گلبرگ ) در پشت سبزه1

  تي بريده بودها گذشت / هر برگ همچو پنجة دس ) شب همچو آبي از سر اين برگ2

  ) مرا عمر نزديك سي سال رفت / جواني چو مرغي سبكبال رفت3

  ) نشست در دهن شامگاه خون شفق / بدان مثابه كه سيلاب در كوير نشست4

 و رويداد ناظر به وضعيت . . .گزينة بجز  ها در همة گزينه» انتظار«شده براي مفهوم  تصوير ارائه - 50
  . يكساني است

  شب اشك انتظارم ريخت / گل سپيده شكفت و سحر دميد بيا ) ز بس به دامن1

  ) شهاب ياد تو در آسمان خاطر من / پياپي از همه سو خطّ زر كشيد بيا2

  ) ز بس نشستم و با شب حديث غم گفتم / ز غصه رنگ من و رنگ شب پريد بيا3

  بيادانه چيد  خوشه پروين داشت/ كنون كه دست سحر دانه ) نيامدي كه فلك خوشه4

  است؟ متفاوتبرابر نيروهاي دشمن، در كدام گزينه  شده براي مدافعان ميهن در عاطفة مطرح -51
  ومان بود از بيش و كم هر چه داري ) بنويس: ايثار جان بود غوغاي پير و جوان بود / فرزند و زن، خان1

  ياري ) بنويس: پرتاب سنگي حتي ز طفلي به بازي / بنويس زخم كلنگي حتي ز پيري به2

  تاخت رويينه باز شكاري داشت / از بس كه در اوج مي ) بنويس كĤنجا كبوتر پرواز را خوش نمي3

  يا مرگ يا سرفرازي / مردانه تا مرگ رفتند بنويس! بنويس! آري-) بنويس از آنان كه گفتند: 4

  ؟نيستهاي شاخص سيمين بهبهاني و اهداف شعر نيمايي مشترك  كدام گزينه بين غزل -52
  كاربرد  هاي كم ) به كار گرفتن وزن2        ) وجود عنصر روايت1

 وگويي بودن ) گفت4        ) نزديكي به زبان گفتار3
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  تواند باشد؟ ، باران و سيل نشانة چه چيزي مي»فردا در راه است«در داستان  -53
     ) ناتواني انسان در برابر طبيعت2       ها ) رنج و تلاش انسان1

  ) ويراني روابط انساني4      وطن) از دست رفتن 3

  تواند تصوير ... . مي» كلاف سر در گم«داستان  - 54
   شناسند. هايي باشد كه هويت خود را نمي ) گمگشتگي انسان1

  هاي بيمار و گرفتار باشد. پريشي انسان ) روان2

       ريخته باشد. هم ) آشوب و نابساماني در جامعة به3

  شناسند. سئوليت نميكاري افرادي باشد كه م ) ندانم4

ها را دربارة مرگ افراد جمع  هاي روزنامه بريده» مستقيم«، چرا آقاي »با كمال تأسف«در داستان  -55
  كرد؟ مي

  ) احساس حقارت4  ) حسرت گذشته3  ) اطلاع يافتن از مرگ و مير2   ) ترس از مرگ1

  حادثة غير منتظره چه بود؟» غير منتظر«در داستان  -56
    ) ادرار دكتر روي قالي2          اشرف خانم) آشتي با 1

  شدن ميرزا محمود خان ) ديوانه4          ) خواستگاري از فلور3

  ، كدام گزينه ويژگي جم نيست؟»كارنامة بندار بيدخش«در قطعة  -57
  بيني و تكبر ) خودبزرگ2        ادعاي فراخ كردن زمين) 1

  دژ رويينه ) ساختن4      كردگار و رد پيامبري ) فرمان نبردن از3

  ، چرا كشواد تير نينداخت؟»آرش«در قطعة  -58
      ) نافرماني برابر دشمن2          ) بيم از نفرين ايرانيان1

  ) پرهيز از نيشخند تورانيان4        ) هراس از كينجويي دشمن3

  بيت زير، كدام گزينه است؟ مفهوم مصراع دوم -59
  چتر بر سحاب زدهولي ز ترك كله /   سبوكشان همه در بندگيش بسته كمر

  ) پير، بر سبوكشان ساية عنايت انداخته بود.2        ) پير مغان در منزلت و مقام به اوج رسيده بود.1

  ) مريدان رفعت و منزلت يافته بودند.4  ) سالكان طريقت چتر شاهي بر سر پير گرفته بودند.3

  ؟بيت زير بر چه مفهومي دلالت دارد -60
  كاسه در آخر بكشد مهمان را نان مطلب /  كان سيه دون به در وبرو از خانة گر

  ) تسليم در برابر مرگ4    ) عزلت3      ) استغنا2    ) اغتنام فرصت1

  كند و تمايل بيشتر دارد؟ حافظ به كدام گزينه دعوت مي - 61
  ) تلاش در شادماني و نشاط و عيش2      ها و لذات زندگي ) دل شستن از موهبت1

  قيدي در زندگي ) سركشي و بي4      و عبادت فراوان گزيني صوفيانه ) خلوت3
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  برخوردار است؟» حال«كدام گزينه در ديوان حافظ از موهبت  -62
  ) عاقل4    ) صوفي3      ) زاهد 2      ) رند 1

  درونماية كدام گزينه با بقيه تفاوت دارد؟ -63
  را اي شيخ پاكدامن معذور دار ما/   آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مي )1

  پسندي تغيير كن قضا را گر تو نمي/   ) در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند2

  ليكن چه چاره با بخت گمراه/   ) آيين تقوي ما نيز دانيم3

  گه جام زركش گه لعل دلخواه/   ) اي بخت سركش تنگش به بر كش4

  ؟تواند باشد ه ميچ» خاك«در بيت زير، منظور از  -64
  هست خاكي كه به آبي نخرد طوفان را/   در كشتي نوح يار مردان خدا باش كه

  فروتني و تواضع) 2    ) خاكي كه نوح پيش از سوار شدن به كشتي، از زمين برداشت.1

      ) تابوت حضرت آدم4      كه سيل و طوفان آن را در خود فرو برد. اي خشكي) 3

  چيست؟» سرو صنوبرخرام مايد به جلوه قدان /  كĤ ن بود كرشمه و ناز سهيچندا«مفهوم بيت  -65
  شود. رويان بيشتر ميزيباآيد، كرشمه و ناز  ) هنگامي كه يار ما به جلوه مي1

  كنند كه معشوق ما خرامان به جلوه بيايد. قدان چنان ناز و كرشمه مي ) سهي2

  اي ندارد. آيد كرشمه و ناز سروقدان ديگر جلوه ) وقتي يار ما به جلوه مي3

  اندازة جلوة يار ماست. زيبارويان هم) ناز و كرشمة 4

  شود. ها بجز بيت . . . ديده مي نوعي تضاد در همة بيت -66
  ) چو عمر رفته تو كس را به هيچ كار نيايي /  چو عمر نامده هم اعتماد را بنشايي1

  ) روزم به غم فرو شد لابل كه عمر نيز /  حالم به هم برآمد لا بل كه كار هم2

  كه يار تو گم شد /  جام جم از دست اختيار تو گم شد ) دير خبر يافتي3

  اي ) گفتي جفا نه كار من است اي سليم دل /  تو خود ز مادر از پي اين كار زاده4

  تواند بيانگر اندوه شاعر در از دست رفتن همسرش باشد. جز گزينة . . . ميبهاي زير  همة گزينه - 67
  نانموده هنوز خط شبرنگ/   ) روز عمرش خط فنا برخواند1

  كم نشد زين بزرگ دوده هنوز/   رفت چون دود و دود حسرت او    

  گريه در بر گويم آري داشتم/   ) خنده در لب گويي اهلي داشتي2

  گساري داشتم كز جهان انده/   راز من بيگانه كس نشنوده بود    

  كاين در ورق گمان مبينام/   ) گفتي دگري كني مفرماي3

  نشان مبينام جز خاك تو غم/   را به خاك تبريز غمخوار تو    

  حاشا كه جانم آن طلبد يا من آن كنم/   ) گفتي كه يار نو طلبي و دگر كني4

  دل اينجا من آن كنم  غرقه ميان خون/   كند خورشيد من به زير گل آنجا چه مي    
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  كار رفته است. بهاي در معناي نجومي  ها بجز بيت . . . واژه در مصراع دوم همة بيت - 68
  كايامشان چو نعش يك از يك جدا نكرد/   صفت بدنداي دو دوست كه جوزا ) كي ديده1

  بيم رصد چون بري كه بار تو گم شد/   ) بار سبو چون كشي كه آب تو بگذشت2

  اي بر چرخ پرّ تير سخنور شكسته/   اي گروهة خاطر به مهره ) رو كز كمان3

  به صفت ساكن سماك شده/   ) اي به صورت نديم خاك شده4

  صراع دوم از نظر دستوري ناقص است.ها بجز گزينة . . . بدون م گزينهة مصراع نخست هم -69
  ديدم به چشم خويش كه در عهد ما نكرد/   ام كه وفا كرد روزگار ) وقتي شنيده1

  اي هاي ما كه بهم درشكسته بس توبه/   اي هاي زلف بهم برشكسته ) تا حلقه2

  كار زمانه را سر و پايي نيافتم/   شما ندانم دانم كه تا منم ) آن3

  نيست خبر كان طبيب كار تو گم شد/   ) زخم كنون يافتي ز درد هنوزت4

  شود؟ وزن درست مي» اوفتادن«به » افتادن«در كدام گزينه با تغيير  -70
  رها نكردهرگه كه خواست رفت حريفش /   اي كه در آن ششدر افتاد ) آن مهره ديده1

  نشناختي تو قيمت ما از سر جفا/   ) بوديم گوهري به تو افتاده رايگان2

  از واقعة من همه آفاق خبر شد/   ) تا صاعقة عشق تو در جان من افتاد3

  راهي نه به پاي مركب آمد/   ) كاري نه به قدر همت افتاد4

  داده شده است؟در كدام گزينه به صورتي غير مستقيم پاسخ مثبتي به پرسشي  -71
  گويم حديث در دهنت باد شكري/   ) گويي كه شكر منت آيد به آرزو1

  گريه در بر گويم آري داشتم/   ) خنده در لب گويي اهلي داشتي2

  گفتي كه اعتماد بگو زينهار هم/   ست در جهان ) با مردم اعتماد نمانده3

  يش مجمريگويم كه سازمش ز دل خو/   ) گويي چرا كشي سر زلف معنبرم4

منظور » } بر در دل رسيد حلقه بزد / پاسبان خفته ديد در بشكست... لشكر غمزة تو«{در بيت  -72
  چيست؟» پاسبان«از 
  ) عقل4     ) عشق3      ) بخت2     ) دل1

  نازد؟ در كدام گزينه شاعر به شعر خود مي -73
  بيار) به جويبار بهشتت چه كار خاقاني / دل تو باغ بهشت است جوي باده 1

  ) چنان پنهاني و پيداست سحرت / كه خاقاني تويي پنداري اي باد2

  تريم تريم / هيچ كسان را به نقد از همه محرم ) گر به عيار كسان از همه كم كم3

  نوشت خاقاني / قلم اينجا رسيد سر بشكست ها مي ) قصه4
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  به چه معناست؟» چيزي برگفتن«در متن زير  -74
شيخ گفت ما را  گفت دستوري بود تا چيزي برگويند؟ فارغ شدند شيخ بوسعيدچون از نان خوردن 

  پرواي سماع نيست ليكن بر موافقت تو بشنويم.
    ) سخني را مطرح كردن4    دعا كردن )3      ) حديث گفتن2    ) آواز خواندن1

  كدام گزينه درست است؟ -75
يك بدين آيد و قبض اين بدان نقل است كه شيخ بوسعيد و شيخ ابوالحسن خواستند كه بسط آن 

گفت اي شيخ  ... چون روز شد شيخ ابوالحسن شود. يكديگر را در بر گرفتند هر دو صفت نقل افتاد
  اندوه به من بازده.

      ) هر دو پير خواهان حالتي علاوه بر حالت پيشين خود بودند.1

          فعل ربطي است. »شود«) 2

  شيخ بوسعيد است.» آن«) منظور از 3

  كار رفته است. هر دو بار به يك معنا به» نقل) «4

  دربارة ابوالحسن خرقاني درست دانست؟ توان نميشده، كدام گزينه را  با توجه به متن اعلام  - 76
  ) نداشتن مقبوليت در ميان خانواده2      ) ستايش خود و كوچك شمردن مردم1

  عبادت و گرايش به تشيعروي در  ) ميانه4      گويي و گفتگوي گستاخانه با خدا ) شطح3

  ؟معناي متفاوتي دارددر كدام گزينه  »خلق« - 77
  اي نديدم. ) به رحمت او نگريستم همه خلق را چند ارزن دانه1

  ) اگر آن نبودي كه او را حكم است از آنجا خوردمي كه خلق نديدي.2

  كه اين خلق نزديك تو. ) تو و همه خلق نزديك من همچنانيد3

  گرفتم بنمرد.رد چهار ماه و دو روز از خلق بازخو ) آنكه اين خلق4

  شود؟ مي اي تصرف زباني ديده در كدام گزينه گونه - 78
  ؟) اگر اندامم درد كند شفا تو دهي چون توام درد كني شفا كه دهد1

  ) مرا تو آفريدي براي خويش آفريدي از مادر براي تو زادم.2

  ) شفقت تو بر بنده بيش از آن است كه از آن من. 3

  از اين در درآيد مرا ازين سخن خاموش نبايد بود.   (ص)) اگر محمد4

  آموزة جملة زير چيست؟ -79
  نامردان را پاي آبله كند و مردان را نشستگاه.

  كاوي ) مراقبه و درون2        ) ايستادگي و ننگ از گريز1

  ) پرهيز از سكون4          ديدگي ) تجربه و جهان3
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امتحان كردن خواجة لقمان زيركي لقمان «يك از ابيات زير بيشترين ارتباط را با داستان  كدام -80
  در مثنوي دارد؟» را
  ز شهوت باز شد جز مر آن را كو/   انداز شد ) اين جهان تن غلط1

  زر خالص در دل آتش خوش است/   ) دوست همچون زر بلا چون آتش است2

  اي كم از سگ از درون عارفان/   دزديي كن از درون مرجان جان) 3

  قوت بركندن آن كم شده/   هاي خوي بد محكم شده ) بيخ4

  تواند مثالي براي كدام بيت باشد؟ بيت زير مي -81
  هيچ اين جان با بدن مانند هست/   آخر اين جان با بدن پيوسته است

  زبان كرد آبله هم حلق سوختچون بخورد از تلخيش آتش فروخت /  هم ) 1

  آب جنس خاك آمد در نبات/   ) نيست جنسيت ز روي شكل و ذات2

  ) نوش چون كردي تو چندين زهر را /  لطف چون انگاشتي اين قهر را3

  تا نيابم زين تن خاكي نجات/   كرد بر آب حيات ) سجده نتوان4

  ؟معنايي دارندها بجز بيت . . . با دو بيت زير ارتباطي  همة بيت -82
  كند سازي مي كژ نمايي پرده/   كند ازي ميخاك بر بادست ب

  وآنك پنهان است مغز و اصل اوست/   كارست و پوست اينك بركارست بي
  نژاد باد را دان عالي و عالي/   ) خاك همچون آلتي در دست باد1

  و آن جهان هست بس پنهان شده/   ) اين جهان نيست چون هستان شده2

  اسب در جولان و ناپيدا سوار/   گزار ت پنهان و قلم بين خط) دس3

  ها و مكرها باد است باد ) آنچه آبست است شب جز آن نزاد /  حيله4

  شود؟ اي از قرآن مجيد ديده مي در كدام بيت تلميح به آيه -83
  آفتاب ما ز مشرقها برون/   ) مشرق خورشيد برج قيرگون1

  نزد مالك دزد شب رسوا شود/   شود) پيش از آنك روز دين پيدا 2

  كو بداند نيك و بد را كز كجاست/   ) هست دست راست اينجا ظن راست3

  ظلمت صدساله را زو بركند/   ) آنك گر بر چشم اعمي برزند4

  . . . استفهام وجود دارد. ها بجز گزينة در همة گزينه -84
  از درختچون درختي را نداند /   ) باغبان ملك با اقبال و بخت1

  و آن درختي كه يكش هفصد بود/   آن درختي را كه تلخ و رد بود    

  نه به قلب از قلب باشد روزنه/   زنه زنم آتش ) گويي پنهان مي2

  اي دهد از ذكر تو دل گواهي/   آخر از روزن ببيند فكر تو    
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  بيخ او در عصمت االله بود/   ) چون شود فاني چو جانش شاه بود3

  همچو بوبكر ربابي تن زده/   شه از آن اسرار واقف آمده    

  آفتابي دان كه آيد در حمل/   ) چون دل او در رضا آرد عمل4

  زار در هم آميزد شكوفه و سبزه/   زو بخندد هم نهار و هم بهار    

ي از پاسخ باز ها بجز گزينة . . . بخش گزينهة با توجه به داستان گرفتار شدن باز ميان جغدان، هم -85
  به جغدان است.

  اي از تجلي نور شاه دارم. ) من جلوه2        خواند. ) طبل باز شاه مرا مي1

   ) من هر كجا بروم شاه در پي من است.4        ) من از جنس شاهنشاه هستم.3

  .است ها بجز گزينة . . . حرف ربط همة گزينهدر » تا« - 86
  اند. قومي سالهاست تا در ولايت من آمده ايلك زبان برگشود و فرا محمود نمود كه) 1

  ايم تا مسافت نزديكتر بود كه با او عهدي بسته آيد. ) ما بر كنار آب مقام ساخته2

  عجب داشتم از كارداني و عقل شما كه به حكم همسايگي تا اين غايت از جانب ما التماسي نكرديد. ) 3

  مايه رنج بر وي مستولي شد. رالملك باشد اندك) آنگاه سلطان از تبريز سوي ري رفت تا زفاف به دا4

  وصفي براي نهاد جملة پايه است؟ ،در كدام گزينه جملة پيرو - 87
  ) ازيشان فسادي آيد كه آن را در نتوان يافت و تلافي و تدارك ممكن نبود.1

  عنه كرده است. االله ) كس به عميد نيشابور فرستادند سوري بن المعتز كه قبة رضا رضي2

  مسعود از آنجا بازگشت و جنگ را بساخت و در بياباني كه ميان سرخس و مرو است با سلجوقيان مصاف داد.) 3

  االله را كه سمت اختصاص و صفت اخلاص داشت فرمود كه نزديك او باشد.هبة) خليفه 4

  شده درست است؟ مشخصتوضيح كدام واژة  - 88
  اش) تباه شود. (= شيوه رويتش) هر كه لهو برگزيند رعيت را نبيند و هر كه مداومت شرب كند 1

آنچه از بركات آن ملك عالم در قبضة  تقديم) ملك تعالي ... در جوهر مطهر و سينة پاك او حرصي نهد بر 2

  اقتدار او آيد. (= انجام دادن)

  شده) . (= تلفخوردهنابهارها بنم تباه شده و چهارپاي  ح) لشكر او از سفر مازندران كوفته بودند و سلا3

  با فضل و ادب اصل و نسب جمع باشد، دهان روزگار از او خندد. (= چه كسي را) كرا) 4

  كند؟ كدام گزينه به ترتيب جاهاي خالي عبارت زير را به درستي پر مي -89
قوام  . . .پادشاه بايد كه وزيري را به دست آرد و حاجبي بگمارد و نديمي را بدارد و دبيري بيارد كه 

  سياست افزايد. . . .زبان دانش او باشد و  . . .نشان عقل شود و  . . .مملكت بود و 
  ) دبير، نديم، حاجب، وزير2        ) وزير، حاجب، نديم، دبير1

  ) حاجب، وزير، دبير، نديم4        ) وزير، نديم، دبير، حاجب3

  



 

د | ١٧ ك ك ي  

 

  كدام گزينه درست معني شده است؟ - 90
خواست و  المعالي نوشروان ... فرود آمده بود به طمع مواضعة كه مي ) سلطان مسعود ... به جرجان برابر شرف1

 المعالي كرد= سلطان مسعود در جرجان نزد شرف فرستاد مي انتظار حمل ري كه عميد ابوسهل حمدويي خواست

نوشروان به خاطر طمعي كه نسبت به قرارداد داشت مقيم شده بود و بارهاي ري را كه عميد ابوسهل حمدويي 

  خواست برايش بفرستد. منتظر آن بود، مي

گونه بودي  ) [سلطان طغرل] با وزير ابونصر الكندري پيش ايشان آمد و دستهاشان ببوسيد، باباطاهر پارة شيفته2

= سلطان طغرل با وزير خود ابونصر كندري به نزد آنان آمد و لق خدا چه خواهي كرداي ترك با خ او را گفت

مند شده بود به او گفت: اي ترك با مردم چه خواهي  علاقهاندكي دستهايشان را بوسيد. باباطاهر كه به اين كار 

  كرد.

كه ازيشان فسادي آيد نبايد ند ) صواب نباشد ايشان را به خراسان راه دادن كه خيلي بسيارند و ساز و عدت دار3

زيرا كه بسيار و انبوهند و ساز و  ؛اجازة ورود دادن به ايشان به خراسان صحيح نيست =كه آن را درنتوان يافت

  .به آن پي بردوجود آيد كه نتوان  برگ و آلت دارند. مبادا كه از آنان فسادي به

و ميان نسا  كند دستوري ده كه ما از آب بگذريم وفا نمي) ما را اين مقام تنگ است و اين مراعي به مواشي ما 4

= براي ما اين جايگاه تنگ و كوچك است و اين مراتع براي چهارپايان ما كافي نيست. اجازه و باورد مقام سازيم

  بده كه ما از رود بگذريم و ميان دو شهر نسا و باورد اقامت كنيم.
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  زبان عربي
 

  گزينه، اعراب تقديري وجود دارد؟در كدام  -91
  إنّ الحسنات يذهبنَ السيئات )2    رجع الصحابي إلي كوخه الصغير )1

 ) من طلبَ العليَ سهر الليالي4     سلام عليكم بما صبرتمُ )3

  زير صحيح است؟ شده در آية شريفة كلمات مشخص كدام گزينه دربارة -92
  »لعلَّكم تفُلحونَ المؤمنون هاأي جميعاًو توبوا إلي االلهِ «
  نعت.: المؤمنون  - منادي نكره مقصوده، مبني بر ضم، منصوب محلاً : أي  - حال مفرد و منصوب  :جميعاً) 1

  : عطف بيان.المؤمنون  -: منادي نكره غير مقصوده، مرفوع أي  - : حال و منصوب جميعاً )2

  عطف بيان. :المؤمنون -نكره مقصوده، مبني بر ضم، منصوب : منادي أي  - : تمييز و منصوب جميعاً )3

  عت.: نالمؤمنون - :  منادي نكره غير مقصوده، مرفوع  أي  - : تمييز و منصوب جميعاً )4

  كدام گزينه است؟» و إن يكُن لَهم الحقُّ يأتوُا إِليَه مذعنين« آية شريفة ترجمة -93
  و به سوي آن آمدند. ولي دانستند كه داوري حق به سود آنان است )1

  آمده بودند. آن فهميدند كه داوري حق به سود آنان بوده، مطيعانه به سوي ولي اگر مي )2

  ولي اگر بدانند كه داوري حق به سود آنان است، به سوي آن آيند. )3

 مطيعانه به سوي آن آيند.، به سود آنان است) ولي اگر (بفهمند كه) داوري حق 4

چه » انَّ الذين يرمونَ المحصنات الغافلات المؤمنات لعُنُوا في الدنيا و الاخرةِ و لهم عذاب عظيم« در آية - 94
  اند؟ كساني مورد لعنت قرار گرفته

  مؤمن پرهيزگار كنندگان به زنان غافل ) تعدي2    خبر بي زنندگان به زنان مؤمن شوهردار ) تهمت1

  همسر بي كنندگان زنان مؤمن ناآگاه ) منحرف4      نيكوكار خبر ) ناسزاگويان به زنان مؤمن بي3

اء االلهُ خَلَقَ كلَُّ دآبةٍ من م يلَ و النهّار انَّ في ذلك لعَبرةً لاولي الابصارِ*ويقلّب االلهُ الل« با توجه به آيات -95
م منهَفمن ي و هطْنليَ بمشي عم منهن يممم منهم ليَنِ وِلَي رجنَّ االلهَ شي عا ءĤشا يخْلُقُ االلهُ معٍ يلَي ارَبمشي عن ي

  كدام گزينه صحيح نيست؟» علَي كُلِّ شَيء قَديرٌ
  اند. ) موجودات از خاك آفريده شده2            اند. ن سه دسته) جنبندگا1

  اند. از آب آفريده شده ) جنبندگان4    خداوند است.شب كار ) دگرگون شدن شب به روز و روز به 3
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  زبان انگليسي
 

96- Which one of the following statements is ‘True’? 

1) The statue of the Happy Prince was as beautiful as a weathercock. 

2) The statue of the Happy Prince was very useful. 

3) The statue of the Happy Prince was in Egypt. 

4) The statue of the Happy Prince was covered with thin leaves of fine silver. 

97- What made the Swallow wet? 

1) The rain      2) The Happy Prince’s tears  

3) The river       4) The waterfall 

98- What happens to the Happy Prince’s heart when the Swallow kisses him and 

dies? 

1) The Happy Prince didn’t have a heart. 

2) The Happy Prince’s leaden heart snapped in two. 

3) The Happy Prince’s leaden heart didn’t melt in the furnace. 

4) The Happy Prince’s leaden heart stopped. 

99- Put the words in the correct order. 

To drive – me – more carefully – the car – the woman – told 

      1             2                  3                     4                  5                6 

1) 5 – 6 – 2 – 1 – 4 – 3  

2) 1 – 4 – 2 – 3 – 6 – 5  

3) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6  

4) 6 – 3 – 2 – 1 – 5 – 4  

100-  According to the paragraph below which statement is ‘True’? 

Computers are changing all our lives and also old ways of doing things with their 

superhuman speed. They come in different sizes, from very large to small 

pocket sized ones. They can almost be used in any field of activity. No one can 

deny their influence and importance. 

1) Computers have only influenced some parts of our daily activities. 

2) Computers could be used for entertainment too. 

3) Computers come in one size. 

4) Computers are not very influential in our lives. 

 


